
  ادبيعلوم و فنون 

اي و در نهايـت نيمـا يوشـيج     معاصر ابتدا تقي رفعت و افرادي مانند بانو شمس كسمايي، ابوالقاسم لاهـوتي، جعفـر خامنـه    هـ در دور» 4«گزينه  -1
 ات)يدرس هفتم ـ تاريخ ادبـ  دوازدهمپايه عنبران) ( (مژدههايي در تغيير شعر فارسي از نظر قالب و محتوا داشتند.  تلاش

  درس هفتم ـ تاريخ ادبيات)ـ  دوازدهمپايه ران) (عنب (مژدهنيما يوشيج است.  دربارةـ متن صورت سؤال توضيحي » 1«گزينه  - 2

تـدريج   نيز به 1332مرداد  28هاي زمان خود بود پس از كودتاي  ترين جريان از گسترده 1330و اوايل  1320 دهةـ شعر نو تغزلي كه در » 3«گزينه  - 3
  رس هفتم ـ تاريخ ادبيات) دـ  دوازدهمپايه عنبران) ( (مژدهادامه داد.  راه خود را

سي، محمـود  احمد، سيمين دانشور، تقي مدر آل ـ پس از نويسندگان نسل اول در ادبيات داستاني، نسل جديدي وارد شد از جمله جلال» 2«گزينه  - 4
بك آنان تلفيقي است از آنچه خود در ادبيـات ايـران داشـتيم و آنچـه از     اند كه س ي از آن گروهقساعدي و جمال ميرصاداعتمادزاده، غلامحسين 

  رس هفتم ـ تاريخ ادبيات) دـ  دوازدهمپايه عنبران) ( (مژدهغربي گرفتيم. هاي  شيوه

را مرتضـي   نوشت. اولـين رمـان اجتمـاعي   » شمس و طغرا«معاصر را محمد باقر ميرزا خسروي با نام  دورةـ نخستين رمان تاريخي در » 3«گزينه  - 5
م حسـن مقـدم در   قلبه » جعفرخان از فرنگ برگشته«نوشت و اولين نمايشنامه نيز با عنوان  1301در سال » تهران مخوف«مشفق كاظمي با عنوان 
  رس هفتم ـ تاريخ ادبيات) دـ  دوازدهمپايه عنبران) ( (مژدههمين تاريخ نوشته شد. 

  درس هفتم ـ تاريخ ادبيات) ـ  دوازدهمپايه عنبران) ( (مژدهاست. » 1« گزينةنويسندگان  ترتيب متعلق به ـ آثار صورت سؤال به» 1«گزينه  - 6

ـ جمالزاده در داستان بيشتر از آنكه به محتوا توجه كند، به سبك نويسندگي و كاربرد كلمات عاميانه و متداول در نثر توجه دارد و بـه  » 4«گزينه  - 7
  آغاز كرده بودند.  »چرند و پرند«اكبر دهخدا در  و علي »بيگ ابراهيم نامة سياحت«اي در  ين مراغهالعابد رود كه كساني مثل زين همان راهي مي

  رس هفتم ـ تاريخ ادبيات) د ـ دوازدهمپايه عنبران) ( (مژده

  هفتم ـ تاريخ ادبيات)  درسـ  دوازدهمپايه عنبران) ( (مژدهاز آثار سيمين دانشور است.  »شهري چون بهشت«و  »آتش خاموش«ـ دو اثر » 4«گزينه  - 8

 شود):  ترتيب از نويسندگان زير است (ساير آثار نويسندگان نيز ذكر مي ـ آثار صورت سؤال به» 2«گزينه  - 9

  ) محمدعلي جمالزاده: راه آب نامه و تلخ و شيرين 1

و سنت و  تور زبان عشق، طوفان در پرانتزدسهاي ناگهان، ظهر روز دهم،  نهآفتاب، آي كوچةبال پريدن، تنفس صبح، در  پور: بي امين ) قيصر2
  نوآوري در شعر

  خورشيد، از اين ستاره تا آن ستاره  خانة) سلمان هراتي: از آسمان سبز، دري به 3

  عرش گوشوارة) سيدعلي موسوي گرمارودي: صداي سبز، خواب ارغواني، برآشفتن گيسوي تاك و 4

  ادبيات)  درس هفتم ـ تاريخ ـ پايه دوازدهمعنبران) ( (مژده

 تجربـة كـه   بودندسوتان ك نويسندگان موفق در اين دوره پيش. اغلب بودتر  شصت، جايگاه نسل جوان كمرنگ دهةنويسي  ـ در داستان» 2«گزينه  -10

  درس هفتم ـ تاريخ ادبيات) ـ  دوازدهمپايه عنبران) ( (مژده. داشتندهاي قبل از انقلاب را  نويسندگي سال

  درس هفتم ـ تاريخ ادبيات)  ـ دوازدهمپايه عنبران) ( (مژدههاي محمدرضا سرشار است.  ز محورهاي نويسندگي و فعاليتا» 4« گزينةـ » 4«گزينه  - 11

 و سفر ششم اثر علي مؤذني  هاي دردار اثر هوشنگ گلشيري ـ موارد نادرست عبارتنداز: آينه» 1«گزينه  -12

 درس هفتم ـ تاريخ ادبيات) پايه دوازدهم ـ ران) (عنب (مژده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  شود.): اول بدين صورت است (فقط مصراع اول بررسي مي ـ وزن بيت» 1«گزينه  -13

 را ت شبَ ام ك ر يا  ندَ  ك  ر نذَ

 ـ  Υ ـ ـ  Υ  Υ ـ  ـ  Υ   Υ ـ
 فاعلن مفتعلن  مفتعلن

  ها:  بررسي ساير گزينه

  »: 2«گزينه 

  ده  ش  تش  را  د  د  با  ده  بِ  كي  خا  چ  بِ  آ

  ـ  Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن

  »: 3«گزينه 

  قان  شِ  عا  نز  لا  قِ  عا  دا  با  ر  دو

  ـ Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ

  فاعلن  فاعلاتن  فاعلاتن

  »: 4«گزينه 

  يي  ت  جب  وا  را  د  مي  او  يي  ت  جب  حا  را  د  شي  خُر

  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ  ـ

  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن

  همسان)هاي آوايي  م ـ پايهدرس هشت ـ يازدهمپايه عنبران) ( (مژده

  ـ اركان هجايي بيت صورت سؤال بدين شكل است: » 3«گزينه  -14

  هان  پنِ  د  م  نا  مي  اَ  حِ  رو  في  ر  طَ  از

  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ

  فع  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن

  هاي آوايي همسان)  ايهدرس هشتم ـ پ ـ يازدهمپايه عنبران) ( (مژده

  ـ وزن بيت سؤال بدين صورت است:» 4«گزينه  - 15

  زد  سا  غلَ  د  م  دا  صد  زد  دا  رن  د  ت  نكُ  صد

  ـ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ

  مفاعيلن  مفعولُ  مفاعيلن  مفعولُ

 اي آوايي همسان دو لختي) ه پايهـ  هشتمدرس  ـ يازدهمپايه عنبران) ( (مژده

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  



  همسان دو لختي است: » د«و » ب«ـ وزن بيت » 2«گزينه  -16

  ب) 

  را  ج  ما  د  ني  ش  ت  گفُ  ود  ب  خشُ  چِ  او  بِ  لَ  با

  ـ  Υ  ـ  Υ  ـ Υ Υ  ـ  ـ Υ  ـ Υ  ـ  Υ  Υ  ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  د)

  ت  هف  نَ  بد  مِ  چش  وز  ت  كفُ  شِ  ها  ف  كوُ  اشُ

  Υ  ـ  Υ  ـ Υ  ـ  ـ Υ  ـ Υ  ـ  Υ  ـ  ـ

  فاعلاتن  مفعولُ  فاعلاتنُ  مفعولُ

  شود.)  (نكته: در اوزان همسان دو لختي، هرگاه در پايان هر لختي هجاي كوتاه قرار بگيرد، همواره هجاي بلند محسوب مي

  بررسي ساير موارد: 

  الف) 

  را  ت  دم  ور  را  ب  تش  آ  كي  يِ  از

  ـ Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ

  فاعلن  فاعلاتن  فاعلاتن

  ج) 

  بزم  كن  ت  س  را  آ  نُ  ك  هي  شا  ت  ه  شا  اي

  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ

  فعولن  مفاعيلُ  مفاعيلُ  مفعولُ

  اي آوايي همسان دو لختي) ه پايهپايه يازدهم ـ درس يازدهم ـ عنبران) ( (مژده

  بدين صورت است: » 2« گزينةـ وزن بيت » 2«گزينه  -17

ف  گر  لَ  گرو  دي  شا  بِ  گو  ت  ر  

Υ  Υ  ـ  ـ  Υ  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ  

  فع لن  مفاعلن  فعلاتن

  ها:  بررسي ساير گزينه

  »: 4«و » 1«گزينه 

  گر  نِ  ر  شو  پر  مِ  لَ  عا  گر  نِ  ر  جو  مه  ق  ش  عا

  ني  م  زِ  نَغ  آن  يِ  د  پر  ني  م  زِ  مغ  شي  م  خَ  اي

  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ

  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن

  »: 3«گزينه 

  را  دا  خُ  قِ  عش  رِ  م  ك  رت  صو  يِ  د  بن  ندَ  ك  چِ

Υ  Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  Υ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  

  فعلاتن  فعلاتن  فعلاتن  فعلاتن

) به دليل اضافه شدن (كسره) بلند به حساب مي(نكته:    هاي آوايي همسان)  ـ پايه درس هشتمـ  يازدهمپايه عنبران) ( (مژده آيد) هجاي كوتاه يازدهم (رِ

  كند. (تناقض) شود. پاره شدن مكتوب (نامه)، آن را سربسته مي و آشكار شدن، پوشيده ميـ  راز عشق از شكستن » 2«گزينه  - 18

 هاي ادبي)  رايهآـ  ششمزدهم ـ درس دواپايه (عنبران)  (مژده

  



ها فقـط يـك    ها: (در ساير گزينه زهر ـ ترياك (پادزهر) بررسي ساير گزينه ن ـ دوست /  مدر اين گزينه دو مورد تضاد وجود دارد: دشـ » 3«گزينه  -19

  مورد تضاد وجود دارد.)

   آرايه ادبي)ـ  ششمدرس ـ  دوازدهمپايه عنبران) ( (مژده خار ـ گل»: 4«تلخ ـ شيرين / گزينه »: 2«آشنايان ـ بيگانگان/ گزينه »: 1«گزينه 

 د. بررسي ساير ابيات: ـ در اين بيت تناقض وجود ندار» 2«گزينه  - 20

  از هيچ پر شدن تناقض دارد. »: 1«گزينه 

  بلاي عافيت تركيبي پارادوكسي است. »: 3«گزينه 

  ادبي ـ تناقض)   ـ آرايه درس ششمـ  دوازدهمپايه عنبران) ( (مژدهيك قطره دريا بودن تناقض است. »: 4«گزينه 

   هاي ادبي) آرايه ـ ششمدرس ـ  دوازدهمپايه عنبران) ( (مژدهپارادوكس است » آتش تر«ـ » 4«گزينه  -21

  ) ادبيهاي  رايهآـ  درس ششمپايه دوازدهم ـ عنبران) ( (مژده) 2) ـ گوش (نشر 1) / چشم (نشر 2) ـ كر (لف 1كور (لف ـ » 1«گزينه  - 22

  صورت نادرست آمده است:  ـ چهار واژه به» 1«گزينه  - 23

   )تركيبي ـ املاپايه يازدهم ـ عنبران) ( (مژده: روشنايي) / مرهم: داروي زخم / خوار: پست (خار: تيغ) محمل: كجاوه (مهمل: بيهوده) / ثنا: ستايش (سنا

 رسد عين درمان است.  اين است: دردي كه از سوي معشوق به عاشق مي» 3« گزينةـ مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و » 3«گزينه  - 24

  ها:  بررسي ساير گزينه

  گويد درد همان درمان است.) ، هر دو از سوي معشوق است (توجه كنيد كه شاعر در اين بيت نميدرد و درمان من»: 1«گزينه 

  ماند.  دواي درد عاشق آسان نيست. هركس آسان بگيرد در درمانش فرو مي»: 2«گزينه 

  درس ششم ـ معني و مفهوم) ـ  دوازدهمپايه عنبران) ( (مژدهدرد عشق حتي از تندرستي خوشتر است و تنها درمانش صبر است. »: 4«گزينه 

 مفهـوم مشـترك ابيـات   حقارت منگر (از ميكده هم به سوي حق راهـي هسـت.)    ديدةكس با  ـ مفهوم بيت سوم اين است كه به هيچ» 3«گزينه  - 25

 معني و مفهوم)  درس هشتم ــ  يازدهمپايه عنبران) ( (مژدهاين است كه: ياد معشوق هميشه در خاطر عاشق هست.  »4«و  »2«و  »1« هاي گزينه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


